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 دهیچک
ش توصیفی، جایگاه رمان تنگسیر اثری برجسته و ناتورالیستی از صادق چوبک است که در این اثر نق

ها دارد. پردازیهای داستان و صحنهگیری شخصیتگیری مکتب ادبی نویسنده، شکلای در شکلویژه

کرد؛ بر این اساس این پژوهش توان به صفت و مسند اشاره می ،از ابزارهای مهم توصیف در این رمان

ای در پی مقایسۀ کارکرد ادبی مسند و صفت در رمان به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه

تحلیل وهای این رمان استخراج و تجزیهای که مسند و صفتگونهتنگسیر از صادق چوبک است؛ به

ها در ساخت و پرداخت شخصیتکارکرد بیشتری مسند نشان داد که  نتایج حاصل از پژوهششد. 
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 مقدمه. 1

رئالیسم به اصالت  .گرایی مکتبی بر اساس رئالیسم استمکتب ناتورالیسم یا طبیعت

ها شدۀ انسانواقعیت و جهان خارج از ذهن اعتقاد دارد و به بازنمایی واقعیت تجربه

بر  ناتورالیسمکید أت اما ؛(123: 1398صادقی، ) پردازددر زمان و مکان معین می

خصوصیات زیستی انسان است و پایۀ آن بر بدبینی نهاده شده است و شخصیت اصلی 

اراده و توانی برای مقابله با زندگی ندارد و اغلب نقش قربانی دارد. از عناصر اصلی  ،آن

سازی و پیچش طرح بینش سیاه نویسنده، جبرگرایی، صحنه ،رفته در این مکتبکاربه

جزئیات بسیار  ؛های اصلی آن توجه به جزئیات زیستی انسان استلفهؤاست و از م

گرایی علم ،های این مکتباز دیگر ویژگی کند.باریکی که گاه خواننده را ملول می

؛ اساس این فلسفه، هر چیزی که وجود دارد، بخشی از طبیعت است که بر»است 

وسیلۀ علل مادی و طبیعی، قابل توصیف و توجیه ر دارد و بهبنابراین در حوزۀ علم قرا

 (.477-475: 1399)میرصادقی،  «است

طور بازتاب خصوصیات زیستی انسان به ،جمله رمان چوبکدر رمان فارسی از

ریزبینی در این  ،های خاص رمان چوبکاز ویژگی. آشکارا قابل مشاهده است

جمله رمان تنگسیر بر از ،آثار صادق چوبکغالب  انسانی است.ـ  خصوصیات زیستی

های برجستۀ ناتورالیسم در آن مشاهده لفهؤشده است و مپایۀ این مکتب ادبی نگاشته

چوبک از نقش توصیفی صفت و مسند در ساخت فضای تیرۀ داستان، توصیف شود. می

های جزییات زیستی و طبیعی، شکل دادن فضای جبری داستان و ساخت شخصیت

های واقع یعنی خلق شخصیتپردازی در. شخصیتداستان بهره برده استاصلی 

اخلاقی و روحی معینی در دنیای داستان داستان که نویسنده هریک را با خصوصیات 

شده همه از خصوصیات انگیزۀ رفتار و گفتار اشخاص ساخته»آفریند. و نمایشنامه می

 (.303 :1392)داد، « گیردها مایه میخلقی و روانی آن
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ست. ا هاهای داستان و نوع پردازش آنهای مهم ناتورالیسم شخصیتلفهؤیکی از م

کند و نویسنده با ها اهمیت خاصی پیدا میدر سبک ناتورالیسم توصیف شخصیت

 .دهدمکتب ادبی خود را شکل می ،هاها و شیوۀ زیستن و ظاهر آنتأکید بر نوع انتخاب

زیرا ابزاری در دست نویسنده است  ای دارد؛جسته، کارکرد بردر این میان توصیف

 ها.ها و نوع رفتار و توصیف خصوصیات جزئی پیرامون آنبرای شکل دادن شخصیت

ها صفت و مسند است. های نویسنده در جهت توصیف شخصیتترین ابزاراز مهم 

خصوص برای مقید ساختن اسم وضع ای است که بهکلمه» صفت از نگاه دستوریان

واقع در (.49: 1386پور، )خیام «برای بیان چگونگی اسم باشد ،دیگرعبارته باشد و بهشد

آید و معنی آن را ای است غیر از اسم که همراه اسم یا گروه اسمی میکلمه»صفت 

( و 252: 1392)فرشیدورد، « دهدمورد آن می سازد و توضیحی درمقید می

 (318: 1395)خانلری، « .راین وابستۀ اسم استافزاید و بنابتوضیحی به معنی اسم می»

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق .1-1

شناسی و کارکرد معنایی نقش توصیفی مسند و صفت و مقایسۀ بررسی کارکرد زیبایی

 /گرایی های اصلی مکتب طبیعتلفهؤگیری ماین دو نقش دستوری در شکل

بیانجامد که راهبرد بزرگی برای تواند به نتایج مهمی در نقد ادبی ناتورالیسم می

به کارکرد دستور  توجه های اصلی خود بالفهؤنویسندگان این مکتب در پرداخت م

 دهد:زیر پاسخ می هایپرسشرو پژوهش حاضر به زبانی واژگان باشد. ازاین

 دستوری مسند در رمان تنگسیر چیست؟کارکرد فراـ 

 چیست؟دستوری صفت در رمان تنگسیر کارکرد فراـ 

 دستوری مسند و صفت در چیست؟تفاوت کارکرد فراـ 

 نقش فرادستوری صفت و مسند در مکتب ادبی ادبی ناتورالیسم چیست؟ـ 
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 . اهداف و ضرورت تحقیق1-2

 نقش در ناتورالیستی، داستانِ در مسند و صفت فرادستوری کارکرد بررسی اهمیت

 نویسندۀ داستانِ. است نویسنده ادبی مکتب گیریشکل در آن تأثیر و توصیفی

 ساختار چنین در. است پردازیشخصیت شیوۀ و جزیی توصیفات بر مبتنی گراطبیعت

 صفت و مسند مانندِ توصیفی، ابزارهای بررسی است، توصیف بر مبتنی که داستانی

 فرادستوری کارکرد میزان تمییز باعث دو آن مقایسۀ و کندمی پیدا ضرورت و اهمیت

 انتخاب ضرورت. شودمی آن نویسنده از تردقیق استفادۀ و توصیفی نقش دو این میان

 این پردازش در. است داستان این نگارش نوع و ادبی مکتب و سبک تنگسیر، رمان

 دارند. ایناتورالیستی جایگاه و پایگاه ویژه آثار دیگر با مقایسه در مسند و صفت رمان،

 . پیشینۀ تحقیق1-3

تحلیل کارکرد ادبی صفت »ای با عنوان دکتر محمود بشیری در مقالهو  لیلا ریوندیـ 

« اش مرده بوددر آثار چوبک با تاکیید بر تنگسیر و مجموعه داستان انتری که لوطی

( به کاکرد ادبی صفت در دو نوع داستانی رمان و داستان کوتاه پرداخته است. 1402)

پردازند ش توصیفی صفت و مسند نمیای میان نقدر این مقاله نویسندگان به مقایسه

 کنند.و تنها کارکرد ادبی صفت را بررسی می

کارکرد مسند در معناپروری و بلاغت »ای با عنوان حمید جعفری قریه در مقالهـ 

 جستاردر این  پردازد.به کارکرد مسند و نقش توصیفی آن می(، 1399) «افزایی کلام

کند و ن را در اثر ادبی خاصی بررسی نمینویسنده نقش مسند و کارکرد توصیفی آ

 دهد.شعر و داستان را برای بررسی کارکرد مسند و نقش توصیفی آن تمییز نمی

های توصیف در آثار احمد شگردها و شیوه»ای با عنوان نامهشکوفه احمدی در پایانـ 

(، به چگونگی توصیف پرداخته است. در این پژوهش، 1397) «محمود و صادق چوبک

معیار در سنجش مهارت نویسندگان قرار گرفته است. عنوان عنصر مهمِ توصیف به
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ها، دهد بین توصیف نویسندگان و اقلیم آنهای این پژوهش نشان مییافته

ساخت  پردازی،شخصیت کارکرد صفت در ابعاد دیگر مانندِ هایی وجود دارد.شباهت

 نشده است.کارکرد ادبی بررسیپردازی و فضا و مکتب ادبی نویسنده، صحنه

شناسی ارزش بلاغی و زیبایی»ای با عنوان احمد حسین پور سرکاریزی در مقالهـ 

(، به نقش صفت با توجه به اصول و قوانین دستور زبان فارسی و 1395« )صفت

 است پرداخته صفت با استفاده ازهای شاعرانه ساختن کارکرد ادبی و بلاغی آن و راه

 نشده است. تحلیل و بررسی خاصی ادبی متن مقاله این در که

نقش هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، »ای با عنوان مهدی دهرامی در مقالهـ 

(، به نقش صفت در 1394« )تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو

 پردازد.سازی هنری و تصویرپردازی در شعر شاملو میشعر و جایگاه آن در برجسته

 مسند توصیفی نقش با آنبه بررسی ابعاد دیگر صفت و مقایسۀ  ،در این پژوهش

 .است نشده پرداخته

« تحلیل عناصر داستانی در آثار چوبک»ای با عنوان نامهنرگس استادی در پایانـ 

کاررفته است و چگونگی و تحلیل (، به بررسی عناصری که در آثار چوبک به1392)

های اساسی ناتورالیسم اساس ویژگی پژوهش، آثار چوبک بر آن پرداخته است. در این

در این پژوهش تنها  های بارز ناتورالیسم پرداخته است.است و به ویژگی شدهمطالعه 

ثیر صفت بر ساخت مکتب ادبی أو ت است های ناتورالیسم پرداخته شدهبه بیان ویژگی

 نویسنده بررسی نشده است.

صفات ادبی و شاعرانه در دیوان حافظ »مقالاتی با عنوان  خسرو فرشیدورد در سلسله ـ

(، به کاکرد زیبایی شناسانۀ 1376« )آن با کار شاعران دیگر ایران و جهان ۀو مقایس

پردازد که در این سلسله صفت در اشعار حافظ و مقایسۀ کاکرد آن در دیگر شاعران می

 پژوهش به نقش توصیفی مسند پرداخته نشده است.
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کارکرد ادبی صفت  ۀهای قبل، مقایسفتهبه یانوآوری پژوهش حاضر نسبت ی هرروبه

های پیشین به در پژوهش. زمان با مسند است که هر دو نقش توصیفی دارندهم

شناسی صفت یا کارکرد توصیفی مسند پرداخته شده است؛ اما کارکرد ادبی و زیبایی

 ای ندارد.اتورالیسم سابقهاین دو کارکرد توصیفی در کنار هم در سبک ن ۀمقایس

 های تحقیقبحث و یافته. 2

گرایی بر واقعیات سیاه زندگی تکیه دارد و آن قسمت از مکتب ناتورالیسم یا طبیعت

طبیعت یا زیست انسانی را که در سبک رئالیسم بدان کمتر پرداخته شده است، مانند 

 کند.و بیان می ا نقدهای زیستی انسان و واقعیات دردناک زندگی و طبیعت رویژگی

را مکتب ناتورالیسم  ،گوستاو فلوبر، ادمون دوگنکور، امیل زولا و گروه آیندۀ مدان

از  این مکتب ادبی عنوانتشکیل دادند. در رستوران تراپ  1877آوریل  16در روز 

 (.393: 1387سیدحسینی، ر.ک: ) استزبان علم و فلسفه و نقد هنر گرفته شده 

عنوان اصل اولیه قبول دارند لیسم نظام کسانی است که طبیعت را بهدر فلسفه، ناتورا

این واژه برای برخی از منتقدان  همان(.ر.ک: ) کنندچیز را به آن حمل میو همه

شود ای گفته میکند و به گفت ویکتور هوگو به کوشش نویسندهمعنای قیاسی پیدا می

بکند که دانشمند علوم طبیعی با کوشد با مسائل اجتماعی همان رفتاری را که می

کلی مشخصات آثار ناتورالیستی طورو به (394-393همان: ر.ک: ) کندجانورشناسی می

آلود، مضحک و شوم و حقیر ها چیزهای ننگتوان چنین برشمرد: ناتورالیسترا می

بار عشق نشانند و برای اولینها را به کرسی اتهام میشدن عشق بر اثر سودجویی

عنوان یک تجربۀ مشروع در آثارشان مطرح صورت خواست جسمانی و جنسیت بهبه

همان: ر.ک: ) مجموع انتقاد تلخی است از مبانی جامعهشود. ادبیات ناتورالیستی درمی

408.) 

که آثار برجسته و درخشانی در این ـ های مطرح در ادبیات ناتورالیستی از شخصیت

اشاره کرد  «ژرمینال» ،امیل زولا و اثر برجستۀ او توان بهمی ـ زمینه خلق کرده است
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ای طبقاتی است که کارگر در آن جامعه از یاد ها و انتقاد به جامعهکه نمایش زشتیـ 

 رفته است.

ولی واضع این واژه نیست و گفته است:  ؛خود زولا از واضعان مکتب ناتورالیسم است

سال شود. از سیمونتنی یافت میدهیم در آثار با همین معنایی که ما به آن می»

 ؛اندشده و بیست منتقد فرانسوی آن را به کار بردهپیش در روسیه به کار برده می

باوری یا نوعی اعتقاد به اصالت اصطلاح فلسفی کهنی به معنای ماده ولی ناتورالیسم

 (38- 28: 1394 )ولک، «.امور دنیوی است

خود  ویژۀهای هایی را با نظرگاهنام رمانویسندگان خلاق با عقاید گوناگون هرکد

 اندبسط و گسترش داده اند و آن رابنیاد نهادنهو هریک مکتب ادبی خاصی را اند نوشته

در ادبیات داستانی فارسی هم (. در این میان 130؛1399زاده و عابدینی، )ر.ک: صادق

مانند چوبک در این سبک ناتورالیسم مورد استقبال قرار گرفت و نویسندگان بزرگی 

ناتورالیسم بیان مسایل اجتماعی است و موضوع  سرایی کردند.مکتب ادبی داستان

 (207: 1397جامه بزرگ،  )لرستانی، .یابدویژه رمان بازتاب میاجتماعی در ادبیات، به

 ،انسان در ناتورالیسم ست وا هاهایش بر نشان دادن زشتیتکیۀ چوبک در رمان 

به  ؛او مانند دانشمند علوم طبیعی معتقد به مشاهده و تجربه است .اسیر جبر است

خود او در مورد  (.98-97: 1390شمیسا، ر.ک: ) این اعتبار او را ناتورالیست خواندند

بر این باور است که خواننده در جایگاه و پایگاهی نیست که بتواند از هایش رمان

ها ها با زندگی واقعی و بیرونی آنشود انتقاد کند؛ زیرا اینمسائلی که مطرح می

ها و انتقاد بیانگر توجه چوبک به زشتی این باور. (86: 1369چوبک، ر.ک: ) آمیخته است

چوبک  او به نادیده گرفتن بخشی از جامعه است که تکیۀ اصلی خود او بر آنان است.

ژگون ها و تمدن و واکشیها و آدمتموم این شمشیرزنی»گوید: در جایی دیگر می

که توجه ویژۀ او را به ( 74)همان:  «ها بودهتنهها برای به نوا رسوندن پایینکردن

هدف ناتورالیسم  دهد.ثیر آن بر تمدن انسانی را نشان میأخصایص زیستی انسان و و ت
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 ،خواهداز بیان این همه زشتی چرایی آن است. در ناتورالیست نویسنده می

به وراثت و محیط بیان  توجه اعتیاد قهرمان داستان را بامثال چرایی فحشا یا عنوانبه

که در جریان سیال ذهن درحالی ؛آیدکند و سرانجام انسان بیرونی به نمایش در می

 (.100: 1390شمیسا، ر.ک: ) آیدانسان درونی است که به نمایش در می

از ابزارهای  (ناتورالیسم) نویسنده برای شکل دادن مکتب ادبی خود ،در این میان

توصیف در ناتورالیسم نقش مهمی  برد.مسند و صفت بهره می مانندتوصیفی مختلفی 

جامعه  ازپرولتاری به انتقاد  ها و ملال انسانِنویسندۀ ناتورالیسم با توصیف زشتی .دارد

مسند  از ابزارهای مهم نویسندۀ ناتورالیست، توصیف است. بر این اساس ؛دپردازمی

کند. این نقش توصیفی در ساختار جملۀ اسنادی نقش وصفی ایفا میهمچون صفت 

ها، ادبیت متن، فضاسازی و ایجاد مکتب ادبی نویسنده را یاری در ساخت شخصیت

 کند.می

 تنگسیر .2-1

های چوبک، جلوۀ دیگری دارد و با فضایی متفاوت رمان تنگسیر، در میان داستان

ز خاطرات و ذهن جمعی مردم بازسازی کرده آفریده شده است. چوبک، این اثر را ا

 (.910-710: 1380مهرور، ر.ک: ) است

 پردازیشخصیت .2-1-1

های اصلی آن لفهؤهای ناتورالیستی فارسی است که از مجمله رمانرمان تنگسیر از

ست که ا پرداخت شخصیت و توجه به جزئیات و رفتار و خصوصیات زیستی او شیوۀ

 کند.ابزارهای توصیفی استفاده میچوبک در این جهت از 
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 های اصلیشخصیت .2-1-1-1

 . محمد2-1-1-1-1

را بر محور  (تنگسیر)شخصیت ابرقهرمان داستان چوبک است. او رمان خود  ،محمد

شخصیت و ماجرای او شکل داده است. نویسنده با اولین توصیفاتی که پیرامون او 

کند. شخصیتی زمخت، شخصیت محمد را برای خواننده آشکار می ،نگاشته است

رحم. نویسنده در ساخت این شخصیت حال بیترسناک، روستایی، شجاع و درعین

رحمانه تواند چقدر بیگذارد. شخصیتی مهربان که میرا به نمایش می زیادیتضاد 

بیش از  (محمد)های شخصیت ابرقهرمان خود عمل کند. چوبک در ساخت ویژگی

همه از کارکرد توصیفی صفت و مسند بهره برده است. صفات فیزیکی منسوب به او 

کش است. در ذهن خود کنندۀ نیرومندی و زمختی مردی روستایی و زحمتتداعی

نویسنده، شخصیت محمد یک شخصیت پارادوکسیکال است از طرفی او قهرمان رمان 

ک گاه برای ساخت شخصیت او از تواند ضدقهرمان باشد. چوباست و از طرفی می

استفاده  (55: 1369 )چوبک، «محمد پهلوان و جگردار است»مسندها و صفاتی از قبیل 

 (68)همان: . کندوصف می «مرحانگشتان گنده و بی»کند و گاه او را دارای می

یکی از مهم ترین عناصری که چوبک پیرامون شخصیت مهم برای ساخت شخصیت 

ای که نشانگر خنده است. خنده ،کندمسند و چه صفت استفاده میاو چه در قالب 

شادی نیست و شبیه به خود شخصیت محمد پارادوکسیکال است. خندۀ او یک خندۀ 

دومین عنصر . (79)همان:  است «ای خنده تلخ و خاکستریخنده»بلکه  ؛معمولی نیست

ای که یف صحنهبویناکی است که نویسنده از آن در شکل مسند و صفت برای توص

مانند  ،شودکند و گاه حتی با خنده آمیخته میدهد، استفاده میجنایت در آن رخ می

 (81)همان:  «.خنده محمد تلخ تر و بویناک تر شده بود»
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 . شهرو2-1-1-1-2

خاطر قدرت و عشقش به محمد به ،شخصیت شهرو یک شخصیت خاکستری است

که در قالب مسند است های نرینۀ محمد شده مردانگی اوست و کاملاً مجذوب ویژگی

ها هایش رغبتی ندارد و آناما او به بچه ؛ها در متن داستان تکرار شده استو صفت بار

ها خصیتطورکلی در رمان ناتورالیستی شخواهد. بهخاطر وجود محمد می راهم به

ناتورالیسم حقیقت خاکستری هستند و ما شخصیت کاملاً خوب یا بد نداریم؛ زیرا که 

ست و هیچ انسان حقیقی کاملاً سپید یا سیاه نیست. مسندهایی که ا هازندگی انسان

کاررفته هایی که پیرامون شهرو بههمانند صفت ،در مورد شهرو به کاربرده شده است

شهرو » ؛(174)همان:  «چشمانش تر شد»بیانگر ضعف و بیچارگی اوست از قبیل  ،است

 ن( ا)هم «.ناخوش بود

کند، حتی فرصتی برای گریستن که محمد، شهرو را از تصمیمش آگاه میهنگامی

دارد. به همین دلیل لبخندهای گذارد و او را از گریستن مباز میبرای شهرو باقی نمی

زده است. این گریستنی است که شهرو، فرصتی برای بروز آن نیافته است شهرو گریه

ت درونی شهرو را تنها با آوردن یک ترکیب وصفیِ و نویسنده، همۀ این احساسا

 دهد.پارادوکسیکال به مخاطب انتقال می

کارگیری این توصیفات شخصیت نویسنده با به (116)همان:  «گرفتهگریه» صفت

کند. شهرو ر از ترس و ضعف زن را در نظام مردسالاری توصیف میمتزلزل و ناامن و پُ

رمان تنگسیر داستانی اجتماعی است و بیشتر  نمایندۀ یک قشر از زنان است.

کنندۀ قشر خود در جامعه هستند. محمد نمایندۀ قشر پرولتاری، ها بیانشخصیت

شهرو نمایندۀ زنان زیر سلطۀ مردسالاری هستند که علاوه بر اینکه در رمان تنگسیر 

د های خاص خوفرد هم دارند و ویژگیشخصیتی منحصربه ،نمایندۀ قشر خود هستند

 شده است.شخصیت هم در کنار تیپیکالی بودن آن قرار داده
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دیدگاه محمد به شهرو هم دیدگاه نظام مردسالار به زن تیپیکالی در این نظام است: 

هایی که دال بر زن قربانی شده و ارزشمند و او همواره شهرو را با مسندهایی یا صفت

شهرو » ؛(118همان: )« و باخدا زن کدبانو»از قبیل  ؛ستایدپاکی و خوبی اوست می

  .(93)همان:  «پارچه جواهرۀک کپه نورهیک

دیدگاه شهرو به محمد هم دیدگاه زن به جایگاه قدرتمند مرد در نظام مردسالار 

های خاطر ویژگی ای برای شهرو دارد و این جایگاه را بهاست. محمد جایگاه ویژه

جمله قدرتمند بودن، توانا هایی ازژگیاش در نزد دیگران کسب کرده است. ویمردانه

ریزی بودن که نویسنده در ابتدای رحم و خونحال دیگران بودن و بی بودن، کمک

ای بر شخصیت محمد بیان شدۀ سکینه مقدمه داستان با بیان ماجرای وزرای یاغی

 گذارد.رحمی او را به نمایش میکند و زور و قدرت بدنی و بیمی

مرد خوبی چون محمد که »کند: شهرو در وصف محمد بیان می جملات اسنادی که

محمد براش شوهر خوبی بود، محمد باعث سرافرازی »؛ (108)همان:  «بت دهکده بود

کاربردن مسند برای ساخت  در به .(308)همان:  «او بود، محمد زورمند و دلیر بود

مسند هم به  ،دهای اصلی همان قدر که صفت توانسته به نویسنده کمک کنشخصیت

های اصلی مؤثر است و بیشترین صفت و همان اندازه در ساخت و وصف شخصیت

 های اصلی بیان شده است.مسند پیرامون شخصیت

 های فرعیشخصیت. 2-1-1-2

نشده است و نویسنده، اشارات اندکی به در این رمان، به کودکان چندان پرداخته

فرزندان محمد  .تیپیکال کودکان جنوبی استدهندۀ کند که نشانفرزندان محمد می

ها ندارد و ای به آنحس ویژه ،هاستدر مرکز توجه نیستند و شهرو هم که مادر آن

دار آذربایجانی تنها جایی از داستان که پسر محمد در یک حاضرجوابی خطاب به تفنگ

ر را نسبت تواند توجه و محبت خاص مادمی ،کنداز قدرت و شهامت پدر خود دفاع می

 به خود جلب کند.
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و صفت در اینجا  داردمسند پیرامون ساخت شخصیت فرزندان محمد کارکرد کمی 

تر توانسته است عمل کند. مسندهایی که پیرامون شخصیت طور مختصرتر و کوتاهبه

 «روان بودندها خاموش دنبال کار خود آن»فرزندان محمد به کار برده شده است: 

بسته مانشان کبود بود، صورتش چرک بود، پاهاش برهنه و کورهچش» ؛(173)همان: 

 و ... (52)همان: « عریانآدمیزاد سوخته و نیمه» ؛(181)همان:  «بود

 . کریم2-1-1-2-1

کریم حاج حمزه است.  ،روداولین شخصیتی که محمد برای کشتن به سراغ او می

کریم در داستان با جملات . شودطور هولناکی با کریم شروع میجنایات محمد به

کوتاه و » ؛(126همان: ) «غیرتیهکریم آدم خیلی بی»شود: وصف می گونهاسنادی این

خون توی »کند: مرگ او را این طور توصیف می .(137همان: ) «لاغر و رنجور بود

اش ولو شده بود، سرش های خودش توی کلههاش خشک شده بود، صدای حرفرگ

صدای گلوله توی اتاق از » ؛(147)همان:  «هایش چفت شده بودمنگ شده بود، دندان

)همان:  «توی بازار بلندتر بود، توی گوشت خالی شد، مسند زیرش خیس خون شد

 (137)همان:  «اشسر گندۀ شقیقه بیرون جسته»؛ (148

رود، علی آقا کچل است. خانۀ علی آقا فرد دیگری که محمد به سراغ کشتن او می

اندازۀ چیز بلورین و طلایی اما مرگ علی آقا بهخانۀ بورژوازی است. همهیکنمایندۀ 

 نرفته است.کارکریم هولناک نیست و مسندهای خونینی پیرامون آن به

 . کدخدا2-1-1-2-2

ها باشد، شخصیتی است که ادبیاتی کاملاً ساده و تواند نمایندۀ همۀ تنگسیریکه می

ها محمد است و در طول نبود محمد کنار تفنگچی روستایی مسلک دارد. دهخدا طرف

چیز را بر عهده داشته باشد و خواهد ادارۀ همهگویی که می ،کندحضور پیدا می

داری از هم روستایی خود. حواسش به تمام جوانب باشد. هم مصالح روستا و هم طرف
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ها برای شده است. او همۀ ویژگیسفیدانه و تیپیکال توصیفشخصیت او کاملاً ریش

عنوان با هیچآدم صبور و آرامی است و به ،برآنمدیریت یک روستا را دارد و علاوه

قیاس نیست. مسندهایی که در وصف او به کار برده  هایی مثل نایب قابلشخصیت

اندام درشت»؛ (192)همان:  «رو بودکدخدا همیشه آدم آرام و خنده»از قبیل  است، شده

 «سفید کوتاهی پنهان بودخورده زیر ریشچین سرخِ ۀچهر» ؛ن(هما)« و بلندبالا بود

 .)همان(

هاش استفاده کرده است پرداخت شده صفاتی که در صحبت باشخصیت کدخدا 

( 193)همان:  «سربهزن لچک»(؛ همان)« کار بچه گونه» ماننداو از عبارات وصفی  .است

روستایی او را بازتاب کند که شخصیت مردسالار و سنتی و همچنین استفاده می

 کند.می

 . اسمعیل2-1-1-2-3

اسمعیل از قشر کارگر است و تیپیکال همۀ کودکان و نوجوانانی است که مجبور به 

کارکردن هستند و زندگی فقیرانۀ سختی را پیشروی خود دارند. اسمعیل شباهت 

او هم از  ازاین، شاگرد آساتور بوده وزیرا محمد هم پیش ؛زیادی به خود محمد دارد

کیش محمد است. دیدگاه او هم نسبت قشر کارگر است. اسمعیل برخلاف آساتور، هم

اما در مقابل محمد در موضع  ؛به محمد مانند مردم معمولی، دیدگاهی قهرمانانه است

 ضعف قرار دارد.

و دلسوزانه به او  است دادن محمد کرده او تمام تلاش خود را در جهت فراری

گونه برد. نویسنده او را اینحتی از سهم غذای خودش برای او میکند و کمک می

)همان:  «خاموش بود»؛ (244)همان:  «نگاهش گنگ و بیم خورده بود» کند:ترسیم می

ترحم  کوری چشم به اسمعیل، یک شخصیت قابل (.227)همان:  «چشم کوریک» ؛(238

داده است. اسمعیل همواره در موضع ضعف و ترس است و زمانی هم که با محمد 
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وصف  (238)همان:  «آمیزچهرۀ دردناک التماس» مانندشود، با صفاتی مواجه می

 شود.می

 . نایب2-1-1-2-4

شوند، شخصیت اجبار به دست محمد کشته می گناهی که بههای بیدر مقابل تفنگچی

آورد و وجود دارد که نویسنده او را شخصیتی تیپیکال برای اهل قدرت می« نایب»

شخصیت نایب را ادامۀ همان  ـ داران نظام شاه داردکه به درجه ـعلاوه بر انتقاد تندی 

دست قدرت  داند و سربازان در این نظام قربانی و آلتِبورژوازی ستمگر شهری می

همان: )« سبیل دم کژدمی سیاهی داشت»کند: گونه توصیف میرا این هستند و او

 همان() «بلند و ترکه و جوان بود» ؛(309

 . آساتور2-1-1-2-5

نظر کیش و آیین با محمد یکسان نیست. آساتور شخصیتی بیگانه است که حتی از

تر هم دارد که محمد پیش آساتور مسیحی است و یک مغازۀ کوچک در بازار بوشهر

ست. ا هاها و مسیحیواقع دیدگاه نویسنده به خارجیکرد. آساتور درپیش او کار می

 .کندآساتور از دیدگاه نویسنده آرام و صبور است و مهربانی را در حق محمد تمام می

دارد: این دیدگاه  نشان از ،بردمسندهایی که در مورد شخصیت آساتور به کار می

 .(224)همان:  «تور همیشه آرام بودآسا»

طور نیست و قضاوتی ناعادلانه نسبت به آساتور اما دیدگاه اسمعیل به آساتور این 

کند و تفکر سنتی که در ذهن او تجربگی و خامی اسمعیل را بیان میدارد و این بی

عیل داند. اسمکند و بد میکیشان را مذمت میتفکری که غیر هم ،هم رخنه کرده است

)همان:  «اگر بدون بد میشه مثل ما مسلمون نیست»گوید: گونه میدر مورد آساتور این

242) 
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 نقش مسند در ساخت فضا و مکتب ادبی )ناتورالیسم( .2-2-1

جملات ؛ بر این اساس داستان خفگی قشر پرولتاری، تنگسیر داستان خفقان است

شده است. در این بخش بسیار استفاده ،مایه را تأیید کندای که این دروناسنادی

. این ؛ زیرا در این بخش بسامد واژگان اهمیت زیادی داردکارکرد بیشتری داردصفت 

دهد و نویسنده در این بخش از صفت بیشتر استفاده به کلیت متن رنگ می ویژگی

عنوان اما به ،بار تکرار شده است 19عنوان مسند مثال رنگ سیاه بهعنوانبه؛ کرده است

توان گفت که صفت در این بخش کاربرد بیشتری برای طورکلی میبه. بار 21صفت 

اتاق خفه و »: کاررفته استفضاسازی به براینویسنده داشته است. مسندهایی که 

 (171همان: ) «خسته و خرد شده بود.

ل بر هایی دابا استفاده از صفت حاکم بر جامعه، خفقاننشان دادن نویسنده علاوه بر 

سیاه بودن فضا و زندگی قشر فرودست، سبک و فضای داستان را به سمت تاریکی و 

 بهره گرفته است راستااز مسند در همین ؛ بر این اساس حقیقت تلخ انسانی برده است

 .که نقش مکملی برای صفت داردـ 

تکرار عنوان مسند در داستان بار به 16 :دارد زیادیعنوان مسند بسامد واژۀ تاریک به

عنوان مسند در رمان که واژۀ روشنایی بهصورتیدر ،بار 19شده است و واژۀ سیاه 

بار به کار رفته است و  10مجموع در ،روشنی و نور مانندهایی تنگسیر از قبیل واژه

همان: ) «خاطرش سنگین و تاریک بود»بار. صفات تاریکی از قبیل  10رنگ سفید 

 (182)همان:  «.پیراهنش سیاه شده بود» ؛(252

 پردازیصحنه. 2-3-1

 آب و هوا. 2-3-1-1

 پردازی تفاوت کارکرد نقش مسند و صفت بسیار اندک است و تفاوت قابلدر صحنه

طور که از صفت در این بخش شود و نویسنده همانای در این بخش دیده نمیمشاهده

 خوبی برای توصیف فضا استفاده کرده است.از مسند هم به ،استفاده کرده است
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 دریا. 2-3-1-1-1

بخش محمد است. توصیفات دریا عموماً بخش است و جایگاه امن و آرامشهمیشه آرام

آرام و نیلی و ساکت است و دریا آخرین پناهگاه محمد است که برای فرار از دست 

برد. اقلیم نویسنده در این توصیفات نقش مهمی ها به آغوش دریا پناه میتفنگچی

رامش و ثبات و پناهگاه است. مسندهایی که و دریا برای خود نویسنده مظهر آ دارد

 ؛(24همان: ) «یک طرفش دریای نیلی بود»برای دریا به کار برده شده است از قبیل 

دریای » ؛(235همان: ) «دریا چراغانی بود» ؛(233همان: ) «دریا تو سرش ول شده بود»

 (264همان: )« دریا خوب آرومه» ؛(255همان: ) «نیلی خلیج فارس زیر پاش بود

 گرما و آفتاب. 2-3-1-1-2

های داستان خفقان و گرما و آفتاب علاوه بر توصیف اقلیمی در بعضی از قسمت

کنندۀ جنوبی کند و داستان با گرمای شدید و کلافهکلافگی و پوچی را تداعی می

زیر آفتاب »؛ (11)همان:  «هوا داغ و سوخته بود»با مسندهایی از قبیل  ؛شودشروع می

بانور » ؛(18همان: ) «گرما ذوب کننده و گدازنده بود»؛ (16همان: ) «میشم جزغاله

 (24همان: ) «.خورشید همبستر و در کش و قوس بودند

 شب. 2-3-1-1-3

 «شب مهتابی بود»: است بخش توصیف شدهشب غالباً با مهتاب و طولانی و آرامش

چه » ؛(256همان: ) «بوددیشبم دراز » (253)همان:  ؛«شب شب مهتابه»؛ (254همان: )

 (113)همان:  «.شب درازیه
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 مکان. 2-2-1-3

 مغازة آساتور. 2-2-1-3-1

که مسیحی ـ کار قدیمی خود مغازۀ آساتور پناهگاه محمد است. محمد به صاحب

ترین لحظات را در مغازۀ آساتور گذراند. ترین و حساسآورد. او سختپناه میـ  است

و هم محل خفقان اوست. او که به آساتور اعتماد کامل  آنجا هم محل امن محمد است

کند. چوبک لحظات محمد را در مغازۀ ر اضطرابی را در آنجا تجربه میلحظات پُ ،ندارد

اتاقک سر پله از »؛ (259همان: ) «باز محمد تنها بود» کند:گونه وصف میآساتور این

کاش »؛ (260)همان:  «ه میشماینجا دارم خف»(؛ )همان «شدنور خورشید رنگ آورنگ می

 (261)همان:  «تو دلش تلخ بود» ؛همان() «شدزود شب می

 خانۀ محمد. 2-2-1-3-2

خانۀ محمد حقیر و روستایی است؛ اما محمد خودش آن را ساخته است و یکی از 

شد. خانۀ محمد تاریک و صمیمی و کوچک است. های روستا محسوب میبهترین خانه

هاست و حتی پناهگاه وزرای یاغی که محمد برای درمان و پناهگاه شهرو و بچه

 یک»کند: گونه وصف مید را اینبرد. چوبک خانۀ محمرسیدگی او را به خانۀ خود می

 (52)همان:  «.ها از پیش نخل و بوریا بودندبیشتر خانه .شداعیانی حساب می ۀخان

 نقش مسند در کارکرد ادبی. 2-2-4-1

عمده تفاوت میان کارکرد صفت و مسند در بخش کارکرد ادبی نمایان است. صفت 

ه بیشتر در جهت ادبی کردن متن تری دارد؛ بنابراین به نویسندتر و ادبیشکل هنری

که مسند شکل هنری ندارد و چون درصورتی ؛کندهای ادبی کمک میو خلق ساخت

 ،شود که تمام وظیفۀ این جمله توصیف استصورت یک جملۀ مستقل نوشته میبه

منعطف و موجز باشد و ساخت ادبی را شکل دهد. اگر  ۀتواند مثل یک واژکمتر می

بخشی اغلب در ساخت استعارۀ مکنیه و جان ،د ادبی دیده شوددر بخش مسند کارکر
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 «تر شده بودتر و بویناکخندۀ محمد تلخ»آمیزی است. از قبیل به اشیا و ایجاد حس

اتاق تهی و » ؛(87)همان:  «چشمان درشتش تنگ و دردخورده شده بود» ؛(81)همان: 

 ؛(169)همان:  «و خاموش بود قوارهوگشاد و بیمیدان گل» ؛(166همان: ) «جان بودبی

همان: ) «اتاق خفه و خسته و خرد شده بود» ؛(171همان: ) «چیز افلیج شده بودهمه»

 .(216همان: ) «دخترک و خیام و پرده خاموش بودند»؛ (171

شدن در کنار موصوف خود، ترکیباتی ادبی و انتزاعی ایجاد کرده است و صفت با واقع

شدن با موصوف ها در داستان با ترکیبفراتر برده است. صفتداستان را از متن خبری 

شدن با اند با ترکیباند و در محور همنشینی توانستهخود، استعاره را ایجاد کرده

 های ادبی متنوعی را ایجاد کنند.سازیموصوف، برجسته

دادن صفات انسانی، به های ایجاد استعاره با استفاده از صفت، نسبتیکی از راه

دادن استعارۀ مکنیه است. راه دیگر ایجاد استعاره، آوردن وجه شبه غیرانسان و شکل

 ؛ای را شکل بدهدتواند استعارهطریق، نویسنده میبه این از طریق صفت است که 

 «های سوزندهنیزه» ؛)همان( «دارسایۀ پهن تب» ؛(10)همان:  «برزخ و خشمگین» مانندِ

 «زده و گرسنهو مورچه حریص و شتاب» ؛همان() «خورشیدهای مویین نیزه» ؛همان()

 (13: )همان

 صفت است. نویسنده با بهبا آمیزی ز کارکردهای دیگر ادبی صفت، ساخت حسا

آمیختن این کنندۀ حسی مجزای از موصوف خود است و درکارگیری صفتی که تداعی

توان به این موارد اشاره میعنوان نمونه به ؛آمیزی پرداخته استها، به خلق حسحس

خندۀ » ؛(59)همان:  «آلودشبوی گرم پشم» ؛(17)همان:  «ناجنسی دردناک»کرد: 

 (215همان: ) «خارش تلخ»و  (124)همان: «بویناک همیشگی

در رمان مورد پژوهشه این صورت  ها در صفت و مسندنمودار مقایسۀ بسامد رنگ

 است:
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 گیرینتیجه. 3

های توصیفی از جمله مسند های داستان خود از ابزارپرداخت شخصیتنویسنده در 

کند. تعداد تری را ایفا میررنگو صفت بهره گرفته است که در این میان مسند نقش پُ

ها بوده پردازی بیشتر از تعداد صفتشده پیرامون شخصیتهای به کارگرفتهمسند

خلق جملات توصیفی برای نویسنده از استفاده از جملات مستقل اسنادی  زیرا ؛است

 تر است.های داستان خود دشوارتوصیف شخصیت برای

ساختاری ادبی دارد  زیرا ؛کندتری را ایفا میررنگدر بخش کارکرد ادبی صفت نقش پُ

 ،ده استصفت به متن بخشی باکند. ادبیاتی که نویسنده تر میو متن داستان را مخیل

بیشترین کارکرد صفت در این بخش را در  .ای داردبا کارکرد ادبی مسند تفاوت عمده

توان مشاهده کرد که هم کارکرد هنجارگریزی و هم مرکب میصفات مرکب و مشتق

 .خلق استعاره را دارند مانندِ ،کارکردهای ادبی

است. ساختمان کاررفته مرکب بهصفت مشتق 48صفت مرکب و  23در رمان تنگسیر 

کارگیری و خلق صفات  نویسنده با به صفت بر کارکرد ادبی آن تأثیرگذار است که

مرکب به متن ادبیت بخشیده است؛ اما تعداد مسندهایی که کارکرد ادبی در مشتق

 اند.بسیار محدود بودند و به میزان صفت به متن ادبیت نبخشیده ،متن ایجاد کردند
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 کار های بهساخت فضا و مکتب ادبی رنگ راستایها در رنگکارگیری  در مقایسۀ به

توانند در ساخت فضا جهت بیشتر می این عنوان صفت تنوع بیشتری دارند و ازرفته به

سفید و سیاه تقریباً باهم برابر بودند و  ر بسامدِبه نویسنده کمک کنند؛ اما دورنگ پُ

صورت صفت بیشتر مسند و چه بهصورت بسامد رنگ سیاه نسبت به رنگ سفید چه به

شود. ای تیره در داستان میزمینهرفته است که همین موضوع باعث ایجاد پس کار به

توان نتیجه شود که میمقدار اندکی کارکرد رنگ سیاه در مسند بیشتر مشاهده می

تری به داستان بخشیده است؛ اما چون تنوع رنگی در گرفت که مسند فضای تیره

 شده است.ها بیشتر با صفت ایجادرنگ بافضاسازی  ،ر استمسند کمت
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